
 مریم بنی اسدی
 روان شناس بالينی کودک و نوجوان 

سید میثم موسوی
 تصويرگر 

مشکل گلناز
 مطابق برنامة پيش بيني شده معلم وارد اتاق  هسته مشاوره 
شد و بعد از احوال پرسی با او درخواست کرد که با وی در مورد 

يکی از شاگردانش مشورتی داشته باشد.
معلم: من فکر می کنم گلناز مســئله ای جدی دارد که نياز 
به بررســی و مداخلة حرفه ای شماست. با وجود اين نسبت به 
اين فکر مطمئن نيستم و نمی دانم اگر بخواهم با والدين گلناز 
صحبت کنم چطور با آن ها مطرح کنم؟! خواســتم نظر شما را 

بپرسم.
مشاور: بله حتماً. بيشــتر بگوييد کــه گلناز چه مشکلی در 

کلاس دارد!
معلم: الان گلناز پايه چهارم است و دو ماه هم از شروع سال 
تحصيلی می گذرد. در طی اين دو ماه هر بار سر کلاس اسمش 
را صدا کرده ام که به ســؤالی پاســخ دهد فقط سرش را پايين 
انداخته و هيچ نگفته. اگر هم جوابی داده اين قدر صدايش آرام 
بــوده که مجبور بودم چندين بــار از او بخواهم بلندتر صحبت 
کند. اوايل فکر می کردم که درس را نخوانده و بلد نيست، برای 
همين جوابی ندارد که به ســؤال ها بدهــد. اما وقتی يک بار با 
مادرش صحبت کردم متوجه شــدم در خانــه درس هايش را 
می خواند. مادر می گفت که همه درس ها را بلد است وقتی سر 
کلاس می آيد. البته می گفت که گلناز هميشه صدايش خيلی 
آرام اســت و معلم های ســال قبلش هم همين مشکل را با او 
داشــته اند. می گفت حتی در جمع های خانوادگی هم ســاکت 

است يا خيلی آرام صحبت می کند.
مشاور: شما با معلم های قبلی اش هم صحبت کرده ايد؟ و يا 
مادرش توضيح ديگری در مورد گذشــته و شخصيت گلناز به 

شما گفت؟
معلم: بله. با معلم های او صحبت کرده ام. براســاس صحبت 
آن هــا به نظرم آمد کــه هر چه گلناز به پايــه بالاتر آمده اين 

وضعيت بدتر شــده. برای همين هم فکر کردم که لازم اســت 
کاری برايش انجام دهيم.

مشاور: حالا برايــم بيشتر توضيح دهيد که گلناز در کلاس 
به طور کلی چه رفتاری دارد.

معلم: گلناز دختر آرامی است. سر کلاس با همکلاسی هايش 
خيلی حرف نمی زند. سرش در کتاب و دفتر خودش است. حتی 
يک روزهايی در زنگ تفريح که بقيه از کلاس خارج می شوند او 
در کلاس می ماند و خوراکی اش را تنها می خورد. هيچ وقت سر 
کلاس سؤالی از من نپرســيده و همان طور که گفتم وقتی من 
هم سؤال می پرسم يا جوابم را نمی دهد و يا اين قدر آرام صحبت 
می کند که نمی فهميم چه می گويد. يکی از بدترين زمان ها وقتی 
اســت که بايد از روی کتاب بخواند؛ چــون از صدای آرام و کند 
خواندنش بچه ها عصبانی می شــوند. وقتــی هم از او می خواهم 
بلندتر بخواند. اصلًا ساکت می شود و نمی خواند. گاهی هم از قبل 

اجازه می گيرد که برود دست شويی يا نوبتش رد شود!
مشاور: آيا در کلاس دوستی هم دارد؟

معلم: البته يک وقت هايی با بغل دســتی اش صحبت می کند 
ولی هر وقت که من برای جواب دادن به سؤال بچه ها در زنگ 
تفريــح اول در کلاس مانده ام ديده ام که بغل دســتی اش هم با 
بقيه می رود بيرون. نمی دانم خجالت می کشــد يا بلد نيست با 

کسی صحبت کند يا مشکل گفتاری دارد يا چيز ديگر!
مشاور: حدس های شما و اينکه نگران گلناز هستيد به جاست. 
ولی برای اينکــه بتوانيم به گلناز کمک کنيــم بايد اطلاعات 
بيشــتری از او داشته باشــيم. من فکر می کنم يک راه حل اين 
است که من و شما با مادرش جلسه ای داشته باشيم تا ببينيم 

چطور می شود به گلناز کمک کرد.
معلم با مادر گلناز صحبت کرد و يک جلسه سه نفره تشکيل 

شد.
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مشاور:  خانم، به نظر خودتان که مادرش هستيد گلناز چطور 
دختری است؟

مادر: اوم! خــب. او از اول همين طور بود؛ يعنی دختر آرامی 
بــود. ما از او خيلی راضی هســتيم. برای خودش يک گوشــه 
هميشــه کارهايش را انجام می دهد. هيچ وقت هم شــيطنت و 
بپربپر نداشته. دختر خيلی خوبی است. من به ايشان )اشاره به 
خانم معلم( گفته ام که نمی دانم در مدرســه مشکل او چيست 
چون در منزل درس هايش را می خواند و تکاليفش را هم انجام 

می دهد. 
مشاور: درست اســت؛ ولی خانم معلــم می گويند که گلناز 
در کلاس خيلــی آرام صحبت می کند و از اين جهت غيرعادی 

است. در خانه هم همين طور است؟
مادر: گلناز هميشــه همين طور آرام بوده. ما همگی و حتی 
خودم آدم های آرامی هستيم. نمی دانم شايد صدای گلناز يکم 
بيشــتر از بقية ما آرام اســت ... )بعد از کمی 
مکث( ... راســتش الان يادم آمد. در يک سال 
گذشته هر وقت رفته ايم خانة اقوام و فاميل، يا 
مثلًا در خانة مادربزرگش جمع شده ايم، گلناز 
در ســلام کردن و يا جواب دادن به سؤال های 
خاله يا پدربزرگش مشکل داشته. گاهی مثلًا 
وقتی از درس و مشق او می پرسند به طرف من 
يا به طرف پدرش می آيد و يهو قايم می شود و 
مثل اينکه خجالت می کشــد. آنجا هم خيلی 
آرام صحبت می کند. بله، اين طور اســت. اما 
نمی دانــم چرا تا امروز به ايــن موضوع توجه 

نکرده بودم!
مشاور: چون شما هميشه با گلناز هستيد 
ممکن اســت تغييراتی را که آرام اتفاق افتاده 
به چشمتان نيامده باشد. اين تجربة خيلی از 

والدين هست.
مادر:  خوب چرا گلناز اين طور شده؟ يعنی ممکن است بدتر 

هم بشود؟
مشاور: نگران نباشيد. ما اينجا جمع شده ايم که ببينيم چه 
مشکلی ممکن است وجود داشــته باشد و چطوری می توانيم 
به گلناز کمک کنيم. خانم معلم! شما به من گفتيد که به نظر 

می آيد گلناز در کلاس دوستی ندارد. 
ـ درست است خانم معلم؟

ـ بله
ـ حالا شما مادر بگوييد آيا از روابط دوستی گلناز خبر داريد؟ 

آيا او در خانواده تان دوست و همبازی دارد؟
مادر: ما در خانواده مان که بچه ای هم سن وسال گلناز نداريم 
اصــلًا. من فقط بــا يکی دو تا از مادرهای همکلاســی های او 
دوســت هســتم و بعضی اوقات دور هم جمع می شــويم. 
بچه هامان هم هســتند ولی من هيچ وقت توجهی به 

رابطه هــای ميان آن ها نکرده ام. هميشــه می روند با هم داخل 
اتاق و بازی می کنند. اما يادم می آيد که بار آخر گلناز می گفت 
ديگر دوست ندارد برويم خانة خاله نيلوفر و می خواست در خانه 
باشــد. يا آخرين باری که به خانه ما آمده بودند دوســتان ما، 
وقتی رفتم تو اتاق که برايشان خوراکی ببرم ديدم گلناز دارد با  
رايانــك )تبلت( بازی می کند و اون دو تا دختر هم با هم بازی 
می کردند. با خودم گفتم اين رابطة بين خودشــان است و من 

نبايد دخالتی بکنم.
مشاور: درست است. شما اشتباه نکرديد. من احساس می کنم 

داريد خودتان را سرزنش می کنيد. هيچ اتفاق بدی نيفتاده.
معلم: من هم وقتی با معلم های سال های قبلی گلناز صحبت 
کردم متوجه شدم که گلناز در اين يکی دو سال گذشته بيشتر 
حالت دوری گزينی و اجتناب از رفتن در جمع همکلاســی ها 
پيدا کرده، و الّا او در تکاليف نوشــتنی اش خيلی خوب است. 
همان طور که مادرش می گويند در خانه هم اين تکاليف خودش 
را کامل انجام می دهد. ولی در پاســخ گفتن سرکلاس، سؤال 
پرسيدن و روخوانی مشکل دارد. يا وقتی کار گروهی داريم يک 
گوشه می نشيند و مشارکت نمی کند. وقتی هم از او می خواهم 
مشارکت کند ســرش را پايين می اندازد و حرفی نمی زند. لذا 
چون نمی دانم مشــکل گلناز چيست نمی توانم تو کلاس به او 

کمک کنم.
مشاور: به نظــر می آيد که به طور سرشتی بچه  آرامی است و 
شــايد بتوانيم گلناز را يک بچة خجالتی بدانيم. البته خجالتی 
بودن به عنوان يک خصوصيت فــردی هيچ بدی ندارد. بچه ها 
با هم فرق دارند و اين ما هســتيم که بايد براساس خصوصيات 
هر يک، با هر بچه ای به شکل ويژه ای برخورد کنيم. اما بعضی 
اوقات اين زمينة خجالتی بودن می تواند براساس بازخوردهای 
محيط به حالتی از نگرانی و اضطراب تبديل شود؛ اضطراب در 
جمع بودن و در جمع ديده شدن! يک وقت هايی بچه ها آن قدر 
ذهنشــان درگير قضاوت اطرافيان می شود که ديگر نمی توانند 

نه چيــزی بگويند و نــه کاری انجام دهنــد. انگار 
خشکشــان بزند، و به مرور اجتنابشان از چنين 

شرايطی بيشتر می شــود. مثلًا ممکن است 
گلناز در مدرســه به اين بچه ها که »چقدر 
آروم حرف می زنی! بلندتر صحبت کن! ...« 
حساس شده باشد و همين باعث »ترس 
از قضاوت ديگران« شده و او را به مرور به 
سمت اضطراب اجتماعی سوق داده است. 
به خصوص که اين بچه ها وقتی به دوران 
نوجوانی وارد می شــوند به خاطر تغييرات 
اين دوران با مشــکلات بيشــتری مواجه 
می شــوند و اضطراب شــديدتری را تجربه 
می کنند و به ويژه در بروز دادن خود يا اجرا 
مشکل پيدا کنند. مثل گلناز که در تکاليف 

پرسيدن و روخوانی مشکل دارد. يا وقتی کار گروهی داريم يک 
گوشه می نشيند و مشارکت نمی کند. وقتی هم از او می خواهم 
مشارکت کند ســرش را پايين می اندازد و حرفی نمی زند. لذا 
چون نمی دانم مشــکل گلناز چيست نمی توانم تو کلاس به او 

به نظــر می آيد که به طور سرشتی بچه  آرامی است و 
شــايد بتوانيم گلناز را يک بچة خجالتی بدانيم. البته خجالتی 
بودن به عنوان يک خصوصيت فــردی هيچ بدی ندارد. بچه ها 
با هم فرق دارند و اين ما هســتيم که بايد براساس خصوصيات 
هر يک، با هر بچه ای به شکل ويژه ای برخورد کنيم. اما بعضی 
اوقات اين زمينة خجالتی بودن می تواند براساس بازخوردهای 
محيط به حالتی از نگرانی و اضطراب تبديل شود؛ اضطراب در 
جمع بودن و در جمع ديده شدن! يک وقت هايی بچه ها آن قدر 
ذهنشــان درگير قضاوت اطرافيان می شود که ديگر نمی توانند 

نه چيــزی بگويند و نــه کاری انجام دهنــد. انگار 
خشکشــان بزند، و به مرور اجتنابشان از چنين 

شرايطی بيشتر می شــود. مثلًا ممکن است 

می شــوند و اضطراب شــديدتری را تجربه 

بچه ها وقتي به 
دوران نوجواني 
وارد مي شوند به 
خاطر تغییرات 
این دوران 
با مشكلات 
بیش تري 
مواجه مي شوند 
و اضطراب 
شدیدتري را 
تجربه مي كنند 
به ویژه در بروز 
دادن خود
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نوشتنی خوب است اما وقتی می خواهد سر کلاس جواب بدهد 
يا بخواهد با گروهی تعامل کند به مشــکل برمی خورد. مشکل 
گلناز بلد نبودن درس نيست،  بلکه ارائه دادن درس در بين يک 
جمع است. يا مشــکل گلناز اين نيست که نمی تواند صحبت 
کند يا مشــکل گفتاری دارد. به نظر من او خودش می داند که 
آرام صحبت می کند ولی فکر می کند هر وقت صحبت کند بقيه 
صدايش را می شنوند و قضاوتش می کنند. برای همين، صدايش 
آرام تر می شود و حتی يک موقع هايی اصلًا صدايش در نمی آيد 

و نمی تواند حرف بزند.
مادر: يعنی شــما فکر می کنيــد گلناز اضطــراب دارد؟ ما 
هيچ وقت در خانــه به او چيزی نگفته ايم که موجب اضطرابش 

بشود!
مشاور: نــه، ولی اين حدس ماست و به ما کمک می کند که 
بتوانيــم با گلناز صحبت کنيم و به او کمک کنيم. مهم اســت 
که هم خانم معلم و هم شما بتوانيد يک رابطه مناسب با گلناز 
برقرار کنيد و در يک فضای امن اين امکان را به او بدهيد 
که دربــارة آنچه در ذهنش می گــذرد و نگرانش 
می کند با شــما صحبت کند. گلناز بايد 
بداند که در هر مشــکلی، 
مســئله،  اين  مثل 
و  نيســت  تنها 

می تواند با شما يا با معلمش صحبت کند و کمک 
بگيرد. وقتی ما مشــکل گلناز را از خودش بشــنويم بهتر 

می توانيم در راه حل های مناسب برای مشکل او کمکش کنيم.
معلم: من چطور می توانم به گلناز کمک کنم و برای او فضای 
امنی ايجاد کنم که مشــکلش را به مــن بگويد؟ يا اصلًا با من 

حرف بزند؟!
مشــاور: از آنجا که پــدر و مادر گلناز اوليــن افراد امن در 
زندگيش هســتند و مادر هم گفت که گلنــاز گاهی در مقابل 
سؤال پرســيدن ديگران از او به پدر و مادرش پناه می برد، من 

فکر می کنم بايد اولين قدم را با والدين برداريم و برويم جلو.

در ادامه، مشاور رو به مادر کرد و گفت: خانم! لازم است شما 
و پدر گلناز با او صحبت کنيد. ما می توانيم يک جلســة ديگر 
با شما و پدرش داشــته باشيم تا بيشتر برايتان توضيح دهم و 
حتی چندبار در جلسه تمرين کنيد. آنچه لازم است شما انجام 
دهيد مطرح کردن دغدغة ذهنی تان به گلناز است. اينکه به او 
بگوييد که معلم در مورد اتفاقات داخل کلاس با شــما صحبت 
کرده و حالا شــما فکر می کنيد که چيزی دارد او را در کلاس 
اذيت می کند يا باعث نگرانی اش شــده است. به او بگوييد که 
اگر چيزی نگرانش می کند با شــما و پدرش در ميان بگذارد و 
شما در کنارش هستيد تا برای مسئله راه حلی پيدا کنيد. خيلی 
اوقات همين که بچه با اين فضای امن روبه رو می شــود و اصلًا 
اينکه می شــنود والدين يا معلم فهميده اند که او يک ناراحتی 
دارد خودش شروع می کند به صحبت کردن. مهم است در آن 
زمان فقط شــنونده باشــيد و خودتان را جای گلناز بگذاريد و 
ببينيد چقدر اضطراب يا ناراحتی تحمل کرده است. به اين کار 
»همدلی« گفته می شود. لازم نيست اصلًا شما در جا به گلناز 
راه حل بدهيد يا بخواهيد مشکلش را ساده سازی کنيد. مثلًا به 
او نگوييد که قضاوت ديگران اصلًا مهم نيست! چون برای گلناز 
می تواند مهم باشد. شنيدن و همدلی کردن اولين چيزی است 
که به گلناز احساس امنيت می دهد. در مرحله بعد می توانيم به 
گلناز مهارت هايی ياد بدهيم که بتواند بر اضطرابش غلبه کند و 

از اين حالت اجتناب به مرور خارج شود.
مشــاور سپس رو به معلم گفت: شما در اين بخش می توانيد 
خيلی کمک کنيد و چند تا از اين مهارت ها رو به گلناز ياد دهيد 
يا به او يادآوری کنيد. يعنی زمانی که اضطرابش زياد می شود به 
او يادآوری کنيد که از مهارت هايی که ياد گرفته است می تواند 
استفاده کند. از جمله اين مهارت ها کارهای مربوط به آرام سازی 
است؛  مثل نفس عميق کشيدن. اين ها را من می توانم به پدر و 
مادر گلناز آموزش بدهم تا آن ها هم به گلناز منتقل کنند. اگر 
لازم بود می شود خودم يک جلساتی هم با گلناز داشته باشم و 
اين ها را به او آموزش بدهم. شــايد الان با کمک مامان و بابا و 

شما مسئله گلناز حل شود. 
مشاور ادامه داد: اين را بايد يادمان باشد که برای حل مسئله 

که دربــارة آنچه در ذهنش می گــذرد و نگرانش 
می کند با شــما صحبت کند. گلناز بايد 
بداند که در هر مشــکلی، 
مســئله،  اين  مثل 
و  نيســت  تنها 
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اضطــراب در فرد بايد بــا قدم های کوچک شــروع کرد. برای 
مثال گلناز می تواند در ســاعت های اضافــه ای که خانم معلم 
می گويد روخوانی را با ايشــان تنها انجــام بدهد. يعنی ابتدا با 
يک نفر که دور و غريبه اســت و گلنــاز احتمالًا نگران قضاوت 
اوســت )يعنی خانم معلم( يک ارائه داشته باشد. بعد می شود 
در کنار بغل دســتی اش که احتمالًا به او نزديک تر است و بعد 
دو همکلاســی که مامان گفت با آن هــا رابطة خانوادگی دارند 
روخوانی انجام بدهد. می شــود از او خواست به مرور صدايش را 
هر بار کمی بلندتر کند. می شود يک ارائه هايی 
حتی در کنار مامان و بابا در خانه داشته باشد. 
مثلًا يک شــعر از کتاب ادبياتش بخواند. يا از 
او بخواهند که جلوی آينه تمرين کند. يا از او 
ويديو بگيريد و حتی به شکلی به ارائه های او 
حالتی از تفريح و هيجان بدهيد. مثلًا می شود 
با شــما بخواند و پدرش بازی گروهی و نوبتی 
داشــته باشد مثلًا يک داســتان را برای شما 
بخواند و به مرور و قدم به قدم از او بخواهيد که 
در يک جمع بزرگ تر خانوادگی داســتانی يا 
شعری بخواند همه اين ها بايد طبق يک برنامه 

مشخص شده انجام شود. 
مهارت های ديگری که لازم اســت گلناز ياد 
بگيرد در مورد دوست يابی است. خيلی اوقات 
کناره گيری باعث می شــود بچه ها به مــرور آن روش های 
تعاملــی معمول با همسن هايشــان يــا اصطلاحات و 
رفتارهای تعاملی را که ميانشــان مرســوم اســت ياد 
نگيرند. گلناز بايد در مرحله های بعدی تشويق شود 
که با همکلاســی هايش ارتباط برقرار کند. 
می شــود برای اين کار شــرايطی را در 
کلاس هم فراهم کرد. اما خودِ يادگيریِ 
مهارت به گلناز کمی احســاس اعتماد 
می دهد. اگــر بدانيم که گلناز در رابطه 
برقرار کردن بيشتر از چه چيزی نگران 
اســت می توانيم روی مهارت هايی در 
آن رابطه کار کنيم. مثلًا بعضی بچه ها 
می گويند ما نمی دانيــم چه بگوييم يا 
حرفی برای گفتن نداريم. شايد گلناز همان 
نگرانی از صــدای آرامش باعث می شــود که با ديگران 
تعامل نکند؛ لذا اگر بتواند اعتماد بيشــتری پيدا کند راحت تر 
هم می تواند با ديگران ارتباط برقرار کند. اما ارتباط برقرار کردن 
هم بايد قدم به قدم باشد. برای مثال اول با بغل دستی اش و بعد 
با دو دوستی که بيشتر می شناسد ارتباط برقرار کند. بازی های 
جالبی هم می شود درست کرد که هم بازی  باشد و هم در آن ها 
تعامل و ارتباط برقرار کردن تمرين شود. کارهای گروهی در 
کلاس می تواند در گروه دونفره شروع شود. مثلًا بار اول با 

بغل دستی اش و بعد در يک گروه چهارنفره، مثلًا با دو دوست و 
بغل دستی اش و ... کم کم از او بخواهيم که وارد گروه هايی بشود 
که برايش ناآشــنا هستند. بازی های داخل حياط و ورزشی که 
نياز به صحبت کردن ندارد هم می تواند به تعامل بيشتر و غلبه 
کردن بر اين ترس به او کمک کند، به خصوص اگر مثلًا گلناز در 
گروهی باشد با دوست هايی که می شناسد و با آن ها راحت است. 
معلم: در واقع همان طور که گلناز به مرور اين حالت اجتناب 
و اضطرابش زياد شده ما بايد برعکس، کمک کنيم به مرور اين 

احساس ها کم شود. درست است؟
مشاور:  بله درست اســت. وقتی تکاليف بيشتر از حد برای 
بچه اضطــراب ايجاد کند و قدم به قدم نباشــد حتی می تواند 
نتيجة عکس بدهد و اجتناب بچه را بيشــتر کند. لازم اســت 
گلناز در فضای امنی که دارد خودش بخواهد بر اين اضطراب 
غلبه کند و بداند که در اين مسير تنها نيست و می تواند روی 
کمک شما حساب کند. خانم )رو به مادر( شما هم در صحبت 
اوليه ای که با دخترتان گلناز خواهيد داشــت که می توانيم در 
يک جلســه با هم تمرين کنيم، می توانيــد خانم معلم را هم 
به عنوان يک پنــاه امن به گلناز معرفی کنيد و به او اطمينان 
بدهيد که در مدرســه يا کلاس به هر مشکلی برخورد کرد با 
خيــال راحت با خانم معلم صحبت کند .... . شــما هم، خانم 
معلم،  بعد از صحبت والدين با گلناز خوب اســت با او صحبت 
کنيد و می گوييد که می خواهيد به او کمک کنيد و هر چيزی 
را می تواند به طور خصوصی با شما مطرح کند. يعنی اگر توی 
کلاس راحــت نيســت می تواند قبل يا بعد از کلاس با شــما 
حرف بزند و شــما به او کمک می کنيد. يا می تواند سؤال های 
درســی اش را در قدم اول خصوصی از شما بپرسد تا به مرور با 
شــما راحت تر  صحبت کند. لازم است در اين روند شما و پدر 
و مادرش رابطه تنگاتنگی با هم داشــته باشــيد و مراحلی را 
که گلناز دارد طی می کند زير نظر داشــته باشيد و سرکلاس 

براساس آن با گلناز پيش برويد. 
و بالاخــره، يک موضوع را هم نبايــد فراموش کنيم و به طور 
ضمنی به گلناز منتقــل کنيم که بداند هر بچه ای خصوصيات 
ويژة خودش را دارد و خجالتی بودن گلناز و كيفيت صداش هم 
خصوصيت ويژة اوست. پس ما نمی خواهيم او يک آدم ديگه ای 
شود. فقط می خواهيم که اضطراب و نگرانی اش کاهش پيدا کند 
و گرنه همة کارهايی را که دوست دارد می تواند انجام دهد. برای 
مثال اگر دوست دارد با بچه های ديگر بازی کند اين کار را انجام 

دهد و لازم نيست از آن ها دوری کند و از اين قبيل.
٭٭٭

در پايان معلم و مادر گلناز اين نکته مشــاور را تأييد کردند و 
قرار شــد مادر گلناز با پدرش صحبت کند و برای يک جلســه 
دونفره وقتی را با مشــاور هماهنگ کنند. معلم و مادر هم قرار 
گذاشــتند با هم در ارتباط باشند تا برنامه کمکی به گلناز را با 

هم به پيش ببرند.

خیلی اوقات 
کناره گیری 
باعث می شود 
بچه ها به مرور 
آن روش های 
تعاملی معمول با 
همسن هایشان 
یا اصطلاحات و 
رفتارهای تعاملی 
را که میانشان 
مرسوم است یاد 
نگیرند
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